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یک روحیه ای داشتم 
که نمی توانستم 
کارمند باشم، واقعاً 
نمی توانستم. این 
روتین صبح تا 2 باید 
در محل کار باشی را 
نمی توانستم بپذیرم. 
اصلًا کاری به ساعت 
نداشتم. همیشه هم 
یکی از بی انضباط ترین 
آدم ها در این زمینه 
من بودم. یعنی 
من خیلی بیشتر 
از آن حدی که 
فکر می کردند، کار 
می کردم. ولی اصلًا 
سر ساعت ۷ بیایم 
و 2 بروم، این ها 
نبودم. هر وقت که از 
خواب بیدار می شدم 
می رفتم

قایقی باید ساخت
ــی در  ــا خیل ــد. م ــیبی بودن ــم در سراش ــه رفتی ــم ک ــع ه ــان موق ــود. از هم ــول ب ــه اف ــس رو ب ــه زیمن ــرایط کارخان ش
ــتی  ــی وق ــم؛ ول ــنهاداتی دادی ــود. پیش ــام ش ــد انج ــا بای ــری  کاره ــک س ــه ی ــم ک ــت کردی ــه صحب ــن قضی ــورد ای م
تلخــی  فضــای  فضــا،  کم کــم  کنــد.  فکــر  نرم افــزار  بــه  نمی توانــد  اســت،  ســخت افزاری  بدنــه اش  کارخانــه 
ــداً  ــی بع ــت، ول ــش اس ــی نتیجه بخ ــه خیل ــم ک ــر می کردی ــتیم و فک ــت می گذاش ــبانه روز وق ــا ش ــنی م ــد. یع ش
ــت کلان  ــه سیاس ــم در کارخان ــور و ه ــم در کش ً ه ــت.کلا ــه نیس ــن پای ــر ای ــت کلان ب ــه سیاس ــدیم ک ــه ش متوج
ــب  ــه جال ــک جمل ــش ی ــاره پژوه ــد و درب ــل آم ــت مدیرعام ــادم اس ــت. ی ــش نیس ــه پژوه ــردن ب ً توجه ک ــلا اص
ــن  ــان ای ً منظورش ــا ــت.« دقیق ــان اس ــکل مان ن ــا مش ــی م ــد، ول ــتنی می مان ــل بس ــا مث ــرای م ــش ب ــت: »پژوه گف
ــه در  ــتی ک ــن را گفت.وق ــه ای ــدارد. صادقان ــتی ن ــتنی اهمی ــت، بس ــم اس ــان مه ــان برایم ــان روزم ــا ن ــه م ــت ک اس
یــک محیــط کارگــری و ســخت افزاری داری مثــال می زنــی، خــب نــان یعــنی کارگرهایــی کــه الان حاضــر هســتند 
ــوب  ــد. خ ــن کار در می آی ــه از ای ــنی چ ــنی ببی ــش ک ــی پژوه ــو می خواه ــد و ت ــام دهن ــخت افزاری انج ــک کار س ی
ــادم  ــردم. ی ــت ک ــم صحب ــی ه ــم. خیل ــد باش ــن بای ــه م ــت ک ــی نیس ــا، جای ــه اینج ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب کم ک
ــم از  ــدت ه ــک م ــت. ی ــش چیس ً پژوه ــلا ــه اص ــتم ک ــش نوش ــه پژوه ــع ب ــه ای راج ــد صفح ــه  چن ــک مقال ــت ی اس
ــم و  ــال تحصیل ــم دنب ــد رفت ــتم. بع ــا نیس ــن کاره ــل ای ً اه ــلا ــن اص ــه م ــدم ن ــی و دی ــد علم ــم در تولی ــش رفت پژوه

ــازم. ــودم بس ــرای خ ــی ب ــوم و قایق ــاده ش ــتی پی ــن کش ــد از ای ــر بای ــم دیگ ــودم. گفت ــرکت خ ــیس ش تأس

مسائل حل نشده
ایجــاد  را  تیمــی  کــه  بــودم  موقعیــت  ایــن  دنبــال 
شــرکت مان  ســال 1388  از  بزنــم.  شــرکت  و  کنــم 
کردیــم.  تأســیس  اطلاعــات  فنــاوری  حــوزه  در  را 
»ارتباطــات  نــام  بــا  مــا  دانش بنیــان  شــرکت 
ً متولــد پــارک علــم و فنــاوری  پژوهــان متــین« کلا
شــدیم،  تأســیس  پــارک  در  مــا  ابتــدا  از  اســت. 
ــه  ــک ثانی ــدای کار ی ــیز از ابت ــه چ ــدیم و هم ــت ش ثب
هــم خــارج از اینجــا نبــوده اســت.ماهیت کار مــا 
ــذاری و  ــوع هدف گ ــاس ن ــر اس ــه ب ــت ک ــوری اس ط
ــویم  ــی وارد می ش ً جای ــولا ــم، معم ــه داری ــری ک فک
یعــنی  شــود.  وارد  نمی توانــد  کــی  دیگــر  کــه 
ســراغ مســأله ای می رویــم کــه یــا حــل نشــده یــا 
چنــین  مــا  اســت.  نشــده  پرداختــه  بهــش   ً اصــلا
می دهیــم. قــرار  کار  دســتور  در  را  مســأله هایی 

یعــنی  می کردیــم.  کار   All IP  ً اصطلاحــا موقــع  آن 
ــود.  ــخت افزاری نب ً س ــلا ــزاری. اص ــیز نرم اف ــه چ هم
ــم  ــم و بردی ــاده کردی ــا را آم ــری چیزه ــک س ــم ی رفتی
مخابــرات نشــان دادیــم. گفتنــد: »خیلــی خــوب 
اســت. ولــی مــا چــیزی کــه داریــم در اینجا اســتفاده 
قدیــم  نســل  ســوئیچ های   ً عمــلا می کنیــم 
اســت.« و آنجــا مــن متوجــه شــدم مــا بایــد یــک گام 
ســوئیچ های  زمینــه  در  آمدیــم  عقــب.  برگردیــم 
هــم  و  اســت  ســخت افزاری  هــم  کــه  هایبریــد 
همــین  در  کردیــم.  کار  بــه  شــروع  نرم افــزاری، 
توانســتیم  فنــاوری  و  علــم  پــارک  همــین  در  اثنــا 
ارتبــاط  شــیراز  دانشــگاه  مخابــرات  مســئول  بــا 

تأثیرگــذار   ً واقعــا و  خــوب  دوســت  یــک  بگیریــم؛ 
شــیراز  دانشــگاه  بــود.  فوق العــاده  فــرد  یــک  و 
بــا  دارد  شــهرک  یــک  انــدازه   بــه  مخابــرات  یــک 
ــت:  ــد و گف ــا را دی ــای م ــان کاره ــزار خط.ایش ــد ه چن
اســتفاده  می خواهیــم  مــا  اســت،  خــوب  »خیلــی 
کار  مخابــرات  در  بــود  ایــن  کنیم.«هدف مــان 
ــازی  ــا نی ــن چیزه ــه ای ً ب ــلا ــرات اص ــی مخاب ــم، ول کنی
ــود.  ــی ب ــان قدیم ــون سیستم هایش ــت چ نداش
ــدا  ــده خ ــن بن ــفارش ای ــه س ــیراز ب ــگاه ش در دانش
ــت  ــرور درس ــک س ً ی ــلا ــم. مث ــام دادی ــی انج کارهای
بتواننــد  دانشــجوها  اینکــه  بــرای  بودیــم  کــرده 
گــوش  قــرآن  تلفــنی  و  کــرده  گــوش  داســتان 
 ً دهنــد؛ یــک ســری  کارهــای ایــن شــکلی. اصطلاحا
ــتم  ــک سیس ــم media server. ی ــش می گویی به
یــادم  کردیــم.  درســت  برایشــان  هــم  داخلــی   118
نداشــتند.  بیشــتر  اپراتــور  دوتــا  یکــی  کــه  اســت 
چطــور  کــه  بــود  چالش هایمــان  از  یکــی  اینهــا 

بگوینــد. و  کننــد  پیــدا  را  شــماره ها  بتواننــد 
کردیــم  کار  شــیراز  دانشــگاه  در  ســامانه  تــا   5-4
اســتفاده  و  بــود  جالــب  برایشــان  خیلــی  کــه 
آمدنــد  هــم  فــارس  مخابــرات  از  یک بــار  کردنــد. 
کار مــا را بازدیــد کننــد. مدیــر IT مخابــرات فــارس 
یــک  »مــا  گفــت:  بودنــد.  عطایــی  مهنــدس  آقــای 
اینجــا  شــما  داریــم.  خودمــان   118 در  مشــکلی 
ــم  ــه گفتی ــم متهوران ــا ه ــد؟« م ــل کنی ــد ح می توانی
حلــش می کنیم.طبــق معمــول پریدیــم وســط.


